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  کیدهچ
طبیعی از نمادهاي هاي خویش  ها و اندیشه براي بیان تجربه ااست. عرف سمبولیکزبان عرفان زبانی 

و   ها راه یافته  که به اسطوره دو نماد طبیعی هستند» هما« و» سیمرغ«اند.  بهره برده بیش از دیگر نمادها
هاي عرب جاهلی به ادب  افسانهنیز از  »عنقا«پرندۀ . اند منتقل شدهادب عرفانی فارسی به نیز  از آنجا

 ،این پرندگان در گذر از متون اساطیري و حماسی به عالم عرفـان . ورود کرده استعرفانی فارسی 
نماد، معانی  عنوان بهو شته در زبان عرفان کارکردهاي بیشتري داها  آن اند. دچار تحولات فراوانی شده

توصیفی، کارکردهاي این پرندگان  تحلیلی ۀشیو به تابند. جستار پیش رو بر آن است تا مختلفی را برمی
. نتیجـۀ  عرفانی فارسی واکاوي کنـد  ۀبرجستر اشعاهاي عرفانی، با تکیه بر  را در بیان کلان اندیشه

اساطیري  ۀدو پرندۀ سیمرغ و هما دو پرندۀ طبیعی و زمینی هستند که جنب           ًدهد که اولا  تحقیق نشان می
 بـراي بیـان  سـمبلی   در شعر عرفانی،رغم اینکه سه پرندۀ سیمرغ، هما و عنقا  به     ً ثانیا   ؛اند پیدا کرده

کاربرد سمبلیک       ًثالثا  ؛هاي آشکاري دارند تفاوت ،اند جاي هم به کار رفته و اغلب بهبوده حقیقتی والاتر 
طرح این محیطی از سه منظر زبان، اندیشه و اخلاق قابل بررسی است که  پرندگان با رویکرد زیست

  تأثیرگذار باشد. زیست  محیطهاي اندیشگی جامعه نسبت به  دگرگونی زیرساختتواند در  میموضوع 
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  مقدمه .1 
 صـورت  بـه هاي اساسی اسطوره رمزآفرینی است. هنگامی که عناصر واقعی  از ویژگی

نقطۀ تÔقی اسطوره و عرفان اسـت،   ،کنند. رمز آیند، جنبۀ رمزي پیدا می اسطوره درمی
 ـ    .ترین شکل آن زبان رمزهاست چراکه زبان عرفان در موجه  ۀعرفـا بـراي بیـان تجرب

گیري از رمز و نماد امر محسوس را  با بهرهها  آن ؛کنند عرفانی خود از نماد استفاده می
کلی  طور بهدهند. رمز بنیاد متون دینی و عرفانی و  مجÔي امر معقول و ذهنی قرار می

 عنـوان  بـه  زیسـت   محـیط دهد. از آنجا که هرآنچه در  زبان دین و عرفان را تشکیل می
شود، نمودي از آن حقیقت و بود مطلق است و تجلی و  طبیعت و عناصر آن یافت می
بنابراین از رمزهاي کیهانی گرفته تا گیاهان و حیوانات  ؛مظهري از اسما و صفات الهی

ین میان عرفـا از عناصـر   شود. در ا ه میاستفادنماد  عنوان بهدر زبان عرفان  ،و پرندگان
  گیرند.  تاریخی، حماسی و اساطیري نیز بهره می

شوند. فرایند تبدیل اسطوره  گونۀ فرودآینده و فرارونده تقسیم می ها به دو اسطوره
فرود آمدن وقایع ذهنی تا سرحد زمان و مکان  صورت به ،به تاریخ و تاریخ به اسطوره

در  هاسـت.  ان و Óمکـان در تبلـور خیـالی آن   یا فرارفتن واقعیات عینی تا سرحد Óزم
آید، این چیزها گـاهی   می ناسطوره از افراد، اشیا وحیوانات مورد تکریم سخن به میا

  نمودهاي طبیعی مثل دریا، کوه، جانوران و پرندگان هستند. 
ها واقعیـت   آیند. در این نوع اسطوره هاي فرارونده به شمار می پرندگان از اسطوره

است. پرندگانی نظیر سیمرغ، وارغن یا هما در اساطیر ایرانی حـد واسـط    نقطۀ شروع
                          ّ                   روند. این پرندگان همچون فر  ایزدي کـه اغلـب    عالم مینو و عالم طبیعت به شمار می

کنند. بر این  نقش میانجی را بین دنیاي مادي و عالم باÓ ایفا می ،خود حامل آن هستند
بخشی، تأمین  زهاي شگفت آدمیان هستند؛ سعادتمنشأ خیر و برآورندۀ نیاها  آن اساس

العـاده بـودن از جملـه     بخشی و خارق گري، جاودانگی، حیات اسباب پیروزي، معالجه
  هایی است که به مرغان اساطیري نسبت داده شده است. ویژگی

در شعر عرفانی ایران، پرندگان جزو بهترین نمادها بـراي بیـان مسـائل غـامض و     
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ند. نویسندگان و شاعران صوفی پروازهاي پرنـدگان را رمـزي از   پیچیدۀ عرفانی هست
اند. از آنجا که بعضی از این پرندگان  سوي جهان حقیقت گرفته صعود و پرواز روح به

براي بیان جهان  همای اند، بهترین دست رمز درآمده صورت بههاي ایرانی     ً          قبÔ  در اسطوره
رازناك عالم حقیقت هستند. عرفا در تبیین سیر نزولی وجود و چگونگی تجلی حق از 

و   حمن از نمادهاي پرندگان بهره جسـته رال طریق فیض اقدس و فیض مقدس و نفس
سیر صعودي وجود را نیز از آغاز سیروسلوك سالک تا رسیدن به مرحلۀ انسان کامل از 

  اند.  تبیین کردهاین طریق این نمادها 
و متـون   اوسـتا در هـا   آن دو پرندۀ اساطیري ایران هستند که نام 1           ِ  َسیمرغ و وار غن 

ذکري از  ،و دیگر آثار حماسی شاهنامهویژه در  ههاي بعد ب زرتشتی آمده است. در دوره
اي بـا   پرنـده  عنـوان  بـه    ِ  َ                                                       وار غن  به میان نیامده و در عوض در کنـار سـیمرغ نـام همـا     

ه است. سیمرغ، هما و عنقـا سـه پرنـدۀ اسـاطیري     دگر ش اساطیري جلوهکردهاي رکا
هستند که در ادب عرفانی فارسی حضور چشمگیر و پررنگی دارند. سیمرغ و هما از 

اي اسـت کـه از اسـاطیر     اند، اما عنقا پرنده اساطیر ایران باستان به عالم عرفان راه یافته
  عرب به دنیاي عرفان ایرانی منتقل شده است.

    مرغ ی س        اي یعنی        اسطوره        پرندگان    این           به یکی از      راجع  ي     متعدد                مقاÓت و تحقیقات

                سـیمرغ و چنـد    «              طباطبـایی در  شـود.   میه اشارها  آن ترین که به مهم    است    شده      نوشته
                                                        ) شخصیت سیمرغ را در چند حماسۀ ملی بررسـی کـرده اسـت.        1335   » (         حماسۀ ملی

 ـ                  نقـش سـیمرغ در      )    1356 (  »                                      سـیمرغ و نقـش آن در عرفـان ایـران     «   ۀ               مشکور در مقال
در   ي      حجـاز        اسـت.    ه             را تحلیل کرد     عطار             منطق الطیر   در       ویژه    به          ي عرفانی       الطیرها ة    رسال

                           بازآفرینی این دو اسطوره در    )    1388   » (           مرغ و ققنوس ی س   ي  ها        اسطوره   ی ن ی      بازآفر«مقالۀ 
 ـ   و م    گر ی د   ي    تولد   ي                        بازگشت به اصل، تکاپو برا   ی   نوع         عرفان را     در    ی                 ل بـه جــاودانگ     ی

» شناسـی تطبیقـی   خاستگاه سیمرغ از دیدگاه اسطوره«زاده در  قلیدانسته است.   ی    آدمـ
هاي سیمرغ را با دیگر مرغان اساطیري ملل مختلف تطبیق داده است.  ) ویژگی1389(

هاي رمزي مختلف موÓنا از  برداشت) 1391(» سیمرغ در آثار موÓنا«حاتمی در مقالۀ 
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    مرغ  ی س   ۀ         ل نقش جلو ی     و تحل   ی    بررس «      مقالۀ    در     یی    صدرااین پرنده را واکاوي کرده است.  
 ـ   الط               ه بر منطـق  ی     با تک   ی          متون عرفان   ۀ ن ی    در آ         ابعـاد    )     1394 (   »    نـا  Ó  مو   ي                 ر عطـار و مثنـو     ی

  و    ي    معنو   ي    مثنو  ،  ی                    ه بر دو شاهکار عرفان ی        را با تک   ي ا              ن مرغ اسطوره ی              گوناگون وجود ا
تحلیـل  «مقالـۀ  در  شـعبانلو نیـاي راد و   حیدر          داده است.                 مورد مداقه قرار    ر ی   الط        منطق

) به دو چهرۀ اهورایی و اهریمنی سیمرغ 1396» (اسطورۀ سیمرغ در شاهنامه فردوسی
» سیمرغ در ادبیات عامیانۀ ایران«مقالۀ رویانی در  اند. و کارکردهاي اهورایی آن پرداخته

      گـرد          سـلطانی هاي این پرنده در ادبیات عامیانه را بررسی کرده است.  ) ویژگی1396(
از        هـایی          نمونـه   )    1372 (         ایـران         فرهنـگ       قلمرو   در      سیمرغ        ارزشمند     کتاب   در         فرامرزي

                                                    را از ایران باستان تا دورۀ معاصر همراه بـا تحلیـل     حضور این پرنده در فرهنگ ایران
هاي سیمرغ  مشابهت  )    1386 (        جبرئیل         سیمرغ و      کتاب                 پورنامداریان در                 ارائه کرده است.

 یدگرگونبازگیر در کتاب است. را بیان کرده اي و جبرئیل در روایات اسÔمی  اسطوره
) دگردیسی ایـن  1396( قرن هشتم یو قاف از اوستا تا شاهنامه و متون عرفان مرغیس

تا متون عرفانی قرن هشتم پژوهش کرده است.  شاهنامهپرنده و کوه قاف را از اوستا و 
ایـن  هاي  به ویژگی» جستاري پیرامون هماي«مقالۀ در باب هما نیز شفق و زارعی در 

اند. همان گونه که مÔحظه شد، آثـار   در عقاید خرافی و ادبیات فارسی پرداخته هپرند
          متفـاوتی           رویکـرد         حاضـر  اما پژوهش آیند،  شمندي به شمار میزهاي ار پژوهشفوق 

                      ها در پیش گرفته است:                    نسبت به سایر پژوهش
     عÔوه              اشاره شده و   ها     آن     هاي         و ویژگی             سیمرغ و هما          دو پرندۀ   ی             به اصالت زمین  . 1
      هـاي                   بیشتر از مشابهت   ،             زعم نگارندگان    به       اوستا       وارغن                     مشابهت دو مرغ هما و   ،     بر آن

                            سیمرغ وارغن دانسته شده است.

         در شـعر       قـا          هما و عن        سیمرغ،   ۀ           هاي سه پرند            هاي کارکرد            ها و تفاوت          به شباهت  . 2
                 پرداخته شده است.             عرفانی فارسی 

                                           پرندگان اساطیري از منظر زبـان، اندیشـه و                    محیطی کارکردهاي      زیست   ۀ      به جنب  . 3
                    اخÔق توجه شده است.
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    اي،                                                     توصیفی و بـر اسـاس منـابع اسـنادي و کتابخانـه                              این جستار به روش تحلیلی
                                       در این جستار، ضمن اشارۀ گذرا و مختصـر       ست.                               پرندگان اساطیري را بررسی کرده ا

               اصالت زمینی دو    ،       شاهنامه                                                     به پیشینۀ حضور پرندگان اساطیري در متون دورۀ باستان و 
   در     ها                           ها و کارکردهاي این اسطوره     نقش                   بررسی شده است. سپس                    پرندۀ سیمرغ و هما

                    نمادهایی براي تبیین        عنوان    به (                                                    آثار برجستۀ شعر عرفانی فارسی از دورۀ سنایی تا جامی
       ، مورد            محیطی موضوع          هاي زیست                 و در پایان جنبه   ، )            شناسی عرفانی              بینی و معرفت      جهان

           شده است.            تحلیل واقع 
             بحث و بررسی .2

                                           پرندگان اساطیري در ایران باستان و شاهنامه  .  1 ـ 2
 اوستاسیمرغ از پرندگان اساطیري ایران پیش از اسÔم است که نخستین بار نام آن در 

نـام ایـن مـرغ     اوستاشود. در  آمده است و سپس در متون دیگر زرتشتی نیز دیده می
رنگ اسـت.  و در فارسی سیمرغ و سی »       س ن مورو«و در پهلوي      ِ  «2 َم ر غوس ئ ن «یا »    َس ئ ن «

است و جـزء دوم  » مرغ«همان »      ِ  َم ر غوس ئ ن «جزء اول  ؛)1014، 2ج: 1371 (دوستخواه،
   ؛  39  :     1369                درآمده است (صفا   »      شاهین «     صورت             بعد به     هاي                   اي است که در دوره  کلمه

معنـی   سنسکریت به  Syena  ۀ                     برخی نیز آن را با واژ   .          ذیل سیمرغ)  ،  4 ج  :     1376  ،      بریزي ت
  .)171ـ170: 1369اند (فرنبغ دادگی،  عقاب یکی دانسته

         بخش بـه               درختی درمان     باÓي بر  اش این مرغ آمده است که آشیانه ۀدربار اوستادر 
      قرار   »       فراخکرت «       دریاي    در      و در     است            همۀ گیاهان     بذر   ۀ            که دربردارند  »         ویسپوبیش «    نام 

                   سیمرغ مرغـی اسـت      ،         جاي دیگري   در   و    )   400  ،  1 ج  :     1371                       دارد برپاست (دوستخواه، 
     . )   439            گیرد (همان:              ها را فرامی             سایۀ او کوه       بال که       فراخ

           سـیمرغ در         اسـت.                                                         سیمرغ بعد از اسÔم نیز در آثار حماسی و عرفانی حضور یافته 
      کند و                                     و موجودي ماوراي طبیعی حضور پیدا می         اساطیري   ۀ       یک پرند  ۀ       در چهر         شاهنامه

                                               اسطوره است، این مرغ در سرنوشت قهرمانان و حوادث      هاي       ویژگی            که از جمله      چنان
 ـ                  اساطیري دخالت می نقـش   شـاهنامه ایـن پرنـده در      . )  65   :  94  13   ،           نامـداریان پور (   د    کن
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 ؛ر او نقش درمانی و جادویی دارد           گر دارد و پ  کاردان و چارهحکیمی فرزانه و پزشکی  
به  زال را در کودکی ؛زال ارتباط دارد ۀبا خانواد   ؛   است     شده      واقع       البرز     کوه       او در        آشیانۀ

در هنگـام   .)   110  :     1375       فروسی، پرورد ( برد و در کنار بچگان خود می آشیان خود می
و  176 :اش نقش بزرگی دارد (همان پیروزي و زاده شدن رستم و در نبرد او با اسفندیار

1288(.   
گر شده است  جلوه» هماي«یا » هما«ز سیمرغ، پرندۀ دیگري به نام ج   به شاهنامهدر 

   در    ي   هماو دیگر متون زرتشتی موجود نیست.  اوستادر پرنده  عنوان بهکه نشانی از آن 
                       بخش و پر او دربردارندۀ           او سعادت   ۀ      که سای          معرفی شده    اي            اي اسطوره       پرنده         شاهنامه

            پیداسـت در           شاهنامه           گونه که از     آن   . )1170و  98(همان:             ه ایزدي است   ّ           ّ فرّ کیانی و فرّ
                             کردنـد یـا چتـر شـاهی را                               را بر تاج خود نصـب مـی     ي                            ایران باستان پادشاهان پر هما

                                 همچنـین نقـش درفـش ایرانیـان        ؛ )    1099  و      793   ،   180               آراستند (همان:              وسیلۀ آن می    به
     . )    1198  و      580  :               بوده است (همان   ي      دۀ هما       شکل پرن    به

                               نیز یاد شـده اسـت کـه داراي      »    ِ  َ وارغِنَ «                              از پرندۀ اساطیري دیگري به نام        اوستا   در 
        توصـیف             بهرام یشت               انگیزي است. در                                      خصایص جسمانی و رفتاري و کارکرد شگفت

  »             مرغکان مـرغ  «  و   »          بزرگ شهپر «                                              شگفت و درخشانی از پیکر و پرواز این مرغ آمده و 
                                                                      ِ  َ   (ساÓر و فرمانروا و شاه همۀ مرغان) خوانده شده است. داشتن پري از مرغ وارغِنَ و 

     بخشد               ّ              دارنده را فرّ و بزرگواري می   ،                                            پسودن آن بر تن یا همراه داشتن استخوانی از وي
  ،  2 ج  :     1371                    کنـد (دوسـتخواه،      می    یر ذ   ناپ         ها شکست                جادویی و دشمنی                 و او را در برابر 

                                                         و دیگر آثار ادبی و عرفانی فارسی بعد از اسÔم، خبري از مرغ          شاهنامه         البته در    . )    1068
                                                ها و کاکردهاي این پرنده به دو پرندۀ سیمرغ و هما                                  اساطیري با این نام نیست و ویژگی

                   انتقال یافته است.
   ها                اصالت زمینی آن               سیمرغ و هما و  .  2 ـ 2

روند و منشأ زمینی دارند؛ یعنی  هاي فرارونده به شمار می پرندگان اساطیري از اسطوره
بـاره               ً      اند و تقریبا  دراین اسطوره درآمده صورت بهو بعدها   پرندگان زمینی بوده نخست
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امـا در متـون    ،انـد  اجماع وجود دارد. برخی سیمرغ را با وارغن اوستایی یکی دانسته
اي بر یکی بودن این دو  هیچ سند و نشانه اوستاویژه                                موجود  مربوط به ایران باستان به

براي  ؛اند سیمرغ و هما را با شاهین یا عقاب یکی دانسته اي دو پرندۀ پرنده نیست. عده
پورداود گفته  و یکسان دانستهوارغن را با عقاب و شاهین  )1208: 1380(مثال معین 

و از اینکـه   انـد  را به عقاب ترجمه کرده                          َ        ه اوستاشناسان اروپایی س ئ ن  (سیمرغ)است ک
یاحقی هم مرغ وارغن را  )302: 1326(پورداود،  ستی   َ                     س ئ ن  همان شاهین است شکی ن

  .)270: 1375مرغی شکاري از جنس شاهین دانسته است (یاحقی، 
داراي  اوستاشود که وارغن در  از آنجا ناشی می»   َغن    ِوار «و » سیمرغ«یکی دانستن 

هاي              ّ         دارا بودن فر  از ویژگی شاهنامه ویژه بهمعرفی شده و بعدها در متون حماسی »   ّفر «
بیشـتر از  » همـا «و »» وارغـن «هـاي   رسـد کـه مشـابهت    سیمرغ است. اما به نظر مـی 

                      ّ                       چراکه عÔوه بر مÔزمت فـر  بـا پرنـدۀ همـا،      ،هاي این پرنده با سیمرغ است مشابهت
اگرچه کـارکرد   ؛هاست و این دو پرنده نیز از وجوه مشترك آن» استخوان«ارتباط بین 

خـوار اسـت و همـراه     اي استخوان استخوان در این دو پرنده متفاوت است. هما پرنده
  داشتن استخوان وارغن موجب خوشبختی است. 

دو نام مختلف براي یک پرنده نیستند. هما اکنـون  آنچه مسلم است سیمرغ و هما 
برابر » شاهین مرغ«را با »      ِ  َم ر غوس ئ ن «نیز با همان نام پیشین یک پرندۀ شکاري است. اگر 

بدانیم، سیمرغ نیز همان شاهین است. تفاوت آرا دربارۀ شاهین یا عقاب بودن سیمرغ، 
هاي فراوانی هستند و  زیرگونهها و  به این دلیل است که پرندگان شکاري داراي گونه

از هم براي مردم عادي امري است دشوار. البته برخی از این پرنـدگان  ها  آن تشخیص
پذیري، ممکن اسـت بـراي    داشتن تشخص فیزیکی یا آداب و رفتار یا تربیت سبب به

 ها و شاهباز. هما، برخی از انواع شاهین ۀبرخی از افراد قابل شناسایی باشند مانند پرند
گیرند  سانان قرار می بندي علمی، شاهین و عقاب هر دو در راستۀ شاهین از نظر دسته«

  .)103: 1387ک: منصوري، ن» (نیز داراي انواع مختلف هستندها  آن و البته هرکدام از
  . پرندۀ شاهین 1ـ2ـ2

 ،) است. تیرۀ شاهینیان شامل دلیجهFalconideaاین پرنده از تیرۀ شاهینیان (نام علمی: 
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کوچک، ترمتاي سرحنایی، ترمتاي پاسرخ، شاهین دودي، ترمتاي، شاهین آمور،  ۀدلیج 
شـاهین اسـت. ایـن تیـره پرنـدگانی       لیل، Óچین، شاهین بلـوچی، باÓبـان، بحـري و   

اي  اند. رفتار زیستی و تغذیه هاي کشیده و باریک بسیار مشخص اند و با بال شکارروزي
و کورکورها متفاوت است. با سرعت و قدرت به پایین ها  ها، سارگپه این تیره با عقاب

گیرند. طعمه را با یک پا  سوي شکار شیرجه رفته و آن را می                    ً   حرکت کرده و مستقیما  به
در ها  آن گیري از سبب بهره سازند. به             ً                  گیرند. معموÓ  خودشان آشیانه نمی و با چنگال می

   .)142: مانهبازان هستند (            ً              بازي، معموÓ  مورد عÔقۀ قوش قوش
  . پرندۀ هما 2ـ2ـ2

 اي گونه )Gypaetus barbatus علمی دار (نام ریش کرکس یا خوار استخوان مرغ هما،
   تا      102           این پرنده، «است.  سانان شاهین ۀراست و قوشیان ۀتیر از جثه بزرگ شکاري ۀپرند
     سایر                         ها و طرح بدن متفاوت با                    ترین کرکس با ویژگی                     متر طول دارد و بزرگ       سانتی     125

                            هاي مرتفع و دورافتاده به سر                      زي است و در کوهستان               این پرنده، تک       ت. ...   هاس      کرکس
             اندك دیـده                                ً سازد. در ایران به تعداد نسبتاً                                        برده و در غارهاي مشرف به دره آشیانه می

              غـذایش مغـز      ۀ             ر است اما عمد ا  خو        ها Óشه      کرکس   ۀ       مثل بقی  هما .)116: همان(    شود    می
                 هاي بـزرگ را از                  بلعد و استخوان                هاي کوچک را می       ً        معموÓً استخوان «   .           استخوان است

                                 کند تا بشکند و از مغز اسـتخوان                    هاي مسطح پرتاب می     سنگ                         ارتفاع زیاد بر روي تخته
  و        (کابلی   »    کند               ها استفاده می                                     گاهی از منقار براي خرد کردن استخوان   .         تغذیه کند   ها     آن

   .                           به یک شاهین عظیم شباهت دارد      بیشتر           این پرنده    . )   121  :     1395        دیگران، 
از اسـاطیر  (» عنقـا « پرنـدۀ                                     اي ایران یعنی سیمرغ و هما در کنـار                   دو پرندۀ اسطوره

ایـن   .انـد  اي هستند که به ادبیـات عرفـانی فارسـی راه یافتـه     سه پرنده )جاهلی عرب
پرندگان که جزو بهترین نمادها براي بیان مسائل غـامض و پیچیـدۀ عرفـانی هسـتند،     

    .شوند جاي همدیگر به کار گرفته می اغلب ضمن حفظ بعضی از خصایل اصلی خود به
                                     پرندگان اساطیري در متون عرفانی فارسی  .  3 ـ 2

شناسی از  یشناسی و هست عرفا براي تبیین مبانی نظري عقاید خود در مباحث شناخت
نمادهایی از حضـرت حـق در    عنوان بهاي سیمرغ، هما و عنقا اغلب  پرندگان اسطوره
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را با کمک این نمادها تبیین  وجود نزولی و صعودي و سیر  مقام ذات و تجلی بهره برده
بر همین اساس این پرندگان گاهی سمبل ذات حق و گاهی مظهري از مقـام   .اند کرده

تجلی از طریق فیض اقدس و فیض مقدس و زمانی هم نمادي از روح یا  ۀحق در مرتب
  .شوند الهی واقع می انسان کامل در مقام خلیفۀ

  سیمرغ در شعر عرفانی فارسی .1ـ3ـ2
توان مقطع زمانی دقیقی براي ورود سیمرغ و دیگر پرندگان اسـاطیري بـه دنیـاي     نمی

از اسطوره و حماسه به عرفان دچار  تردید این پرندگان در گذر  بی .عرفان مشخص کرد
  .تدریج اتفاق افتاده است هاند و این تغییر چهره ب تحوÓت و دگردیسی شده

 صـورت  بـه در آثار عرفانی فارسی سیروسلوك سالکان براي رسیدن بـه حقیقـت،   
 الفریقین ةروض، سینا ابن الطیر رسالة .سوي سیمرغ تصویر شده است تمثیل سفر مرغان به

 صفیر سیمرغ، القضات همدانی عینهاي  نامه، احمد غزالیالطیر  رسالة      ّ          ابوالر جاء چاچی، 
 ، از جمله آثاري هسـتند کـه در  الدین رازي (منسوب به) نجم الطیر رسـالةسهروردي و 

بـاره مربـوط بـه     ترین متن موجود دراین قدیمی .از سفر مرغان سخن رفته استها  آن
  .) است428ـ370( سینا الطیر ابن	رسالة

معلوم نیست «گوید:  کدکنی دربارۀ حضور سیمرغ در ادب عرفانی فارسی می شفیعی
سیمرغ صبغۀ عرفانی به خود گرفتـه و رمـزي از    ،از چه زمانی و بر دست چه کسانی

هاي ابوالرجـاء چـاچی    قدر مسلم این است که در نوشته .تعالی شده است وجود حق
) سـیمرغ رمـز   525القضات (متوفی  ) و عین520) و احمد غزالی (متوفی 516(متوفی 

 گانهی                        با او دلم به مهر و مود ت «                                              بیکرانۀ ذات الهی تلقی شده است و اگر غزل معروف 
که به نام سنایی شهرت ) 871: 1354(سنایی، » دبو انهیعشق را دل من آش مرغیس /بود

خـود   »سیمرغ عشق«دارد، از معاصران سنایی یا قبل از سنایی بوده باشد، همین تعبیر 
  .)167: 1384قدمی بوده است در جهت قدسی کردن چهرۀ این اسطوره (عطار، 

وي  .عطار دانسـت  ویژه بهسنایی را باید در این زمینه پیشواي شاعران بعد از خود 
سیمرغ را رمزي از معشوق ازلی دانسته اسـت کـه آشـیانۀ او خـاطر      ،در غزل دیگري

  .اند کسانی است که دل خود را از غیر پرداخته
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  عدم يکو گشت بر سر مرغیوصل تو س 
  

  توست يخاطران مسکن و مأوا یخاطر ب  
  )810: 1354(سنایی،    

پادشاه مرغان است و موجـودي اسـت باعظمـت و     ،سیمرغ در عالم عرفان ایرانی
رمـز و مظهـر ذات    عنوان بهمایه براي عرفاست تا  بنابراین بهترین دست ؛مافوق طبیعی

و معشوق Óیزال را براي خرد  سنایی درك حقیقت ذات حق .همتاي حق قرار گیرد  بی
سیمرغ و معشوق داند که مسکن و منزلگاه  آن نمی ۀوي خرد را شایست .داند ناممکن می
  .گنجد اوست و آفریننده در آفریده نمی ۀچراکه خرد خود آفرید ،ازلی باشد

 کنـد  وي در او کـه  باشـد  آن از کمتـر  خرد
  منـــــــــــــــــــــــــــــــــزل

o  

  
o  نÔاـزد  آشیان وي در سیمرغ تا چیست مغی   س

o  

اـ  او آفریند را خرد   گنجـد؟  خـرد  انـدر  کج
o    

o  دارد بنان از نقش خط ارچه نگنجد خط در بنان  
o  

  )114(همان:            
                                                  اندیشۀ خود، یعنی سیروسلوك عارفان براي وصـال بـه        کÔن  ، ر ی ط  ال     منطق        عطار در

                                          سوي سیمرغ بازتاب داده است، بارزترین ویژگی                                   حق را در قالب تمثیل سفر مرغان به
 ـ  و     مطلق   قت ی  حق     مسند       زدن بر  ه ی  تک                 سیمرغ در این اثر    وي .     اسـت        الهـی    ۀ            ذات بیکران

   در     هدهد     زبان   از   که  ی ف ی   توص     و در       نشانده  ت ی    الوه  ي   واÓ    گاه ی  جا   در       آشکارا   را    مرغ ی س

   :        گفته است    د، ی   سرا   ی م     وصفش
ــت ــا هس ــاهی را م ــی پادش ــÔف ب   خ

o    
o  قـاف  کـوه  آن هست که کوهی پس در  

o 
          طیــــور           ســــلطان           ســــیمرغ    او         نــــام

o    
o  ــه او ــا ب ــک م ــا و نزدی   دور دور زو م

o  
ــریم در ــزت حــ ــت عــ   او آرام اســ

o    
o  ــت ــد نیسـ ــر حـ ــانی هـ ــام زفـ   او نـ

o  
  بیشـــتر دارد پـــرده هـــزاران صـــد

o    
o  ــیش ظلمــت ز هــم و نــور ز هــم   در پ

o  
 )264ـ263: 1384عطار، (

   به   ات ی  اب  ن ی ا  ي Ó   ه  Óب   در     عطار       اشارات  و    است  ی   اله    ذات     نماد    مرغ ی س              در ابیات پیش،

  و       مـتقن   ل ی  دل    خود  ، ی    تعال   ي   بار     مقدس    ذات  ف ی   توص   به      مربوط  ث ی    احاد  و  ی    قرآن   ات ی آ
   از  ی   بخش   به     دارد      اشاره دوم   ت ی ب    دوم      مصراع     مثال     براي   .است    امر  ن ی ا  د  یی  تأ   در  ی    واضح
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   در   ی    کدکن  ی ع ی  شف   که      چنان چهارم  ت ی ب  و )16ق: (    د ی  ْ   ِ    ْ    ِ ه منْ حبلِ الوْرِ ی َ  َ ْ َ  ُ   ِ َ نَحنُ أَقْربَ إِلَ  ۀ ی آ
 َ  َ ْ    نَ ألَْـف   ی َ َّ       َ   َ   َّ    أَنَّ للَّه تَعالىَ سـبع «    نوع   از  ی ث ی    احاد   به    است     شارها       نوشته،  ر ی        منطق الط    قات ی   تعل

 نْ نُورٍ وابٍ مجح   ٍ  ُ  ْ   ٍ     ٍة لْمَ        (همان:     ُ     َ   َ     َّ ُ « 3 کُلَّ من اَدرکَه بصرُه ِ           َ َ  َ َ  لَأَحرَقتَ سبحات وجهِه    َ  فهَا َ   ُ َ لَو کُشَ   ُْ  َ ٍ ظُ
534   ( .  

عطار مبحث آفرینش و چگونگی تجلی حق بر عالم را با تمثیل سـایه و صـاحب   
سـایۀ سـیمرغ    گوید: هر صورتی در جهان او می .سیمرغ) تصویر کرده است سایه (=

ها و صور پیدا در صحراي  زیباست و اگر سیمرغ جمال خود را بر کسی بنماید، سایه
  ها از اوست و او خود رنگ ندارد: یابد که همۀ نقش بیند و درمی جهان را نیز سیمرغ می

ــه کــان لباســی هــر   آمدســت صــحرا ب
o    

o  ــایۀ ــیمرغ ســ ــا ســ ــت زیبــ   آمدســ
o  

  جمــال  بنمایــد ســیمرغ را تــو گــر
o    

o  خیـــال بـــی بینـــی ســـیمرغ را ســـایه  
o  

  بـود  مـرغ  سـی  گر و مرغ چل همه گر
o    

o  بــود ســیمرغ ســایۀ دیــدي هرچــه  
o  

  )283ـ282 (همان:
اي، تمامی کارکردهاي هما را  هاي سیمرغ اسطوره عÔوه بر نقش منطق الطیرسیمرغ 

هـر نقشـی از    .هاست نیز از آن خود کرده و البته موجودي بسیار فراتر از هر دوي آن
                                             ِ     ِ                         جهان ناشی از پرتوي از اوست که چون پري در میان  جهان  در ظلمت فرورفته افتاد و 

                                             ِ       اندازۀ استعداد خود دریافت و نقشـی مناسـب آن نـور      هرکسی و چیزي از آن پرتو به
  .به خود گرفت و جمادات و نباتات و حیوانات پدید آمدند ،دریافت کرد

ــداي ــار ابتـ ــیمرغ کـ ــب اي سـ   عجـ
o    

o   نیمشــب چـین  بـر  بگذشــت گـر  ه جلـو  
o  

ــان در ــین میـ ــاد چـ ــري وي از فتـ   پـ
o    

o  جــرمÓ کشــوري هــر شــد پرشــور  
o  

ــی ــی هرکس ــر آن از نقش   برگرفــت پ
o    

o   درگرفــت کـاري  نقــش آن دیـد  هرکـه  
o  

ــر آن ــون پ ــتان در اکن ــت نگارس   چینس
o    

o   اینســت از بالصــین لــو و العلــم اطلبـوا  
o  

ــر ــودي گـ ــش نبـ ــر  نقـ ــان او   ّ   پـ   عیـ
o    

o  جهــان در نبــودي غوغــا همــه ایــن  
o  

  اوســت   ّ  فــر  صــنع آثــار همــه ایــن
o    

o   اوســـت   ّ   پــر   نقــش  انمــودار  جملــه  
o  
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  )265(همان:  
طـی مراحـل   پـس از  هاي پـاك و برگزیـده)    (انسانمرغ  سیاین داستان،  پایان در

شوند  و در سیمرغ (حضرت حق) فانی می» وادي هفتم یعنی فقر وفنا«سیروسلوك به 
این پرندگان به مقام بقاي بعد از فنا  .شوند مشاهدۀ حضرت سیمرغ نائل میوسپس به 
تر همۀ عالم را حضرت سیمرغ  خود را و به مفهوم عام ،تعبیر خاص یابند و به دست می

بینند؛ یعنی عطار رسیدن به وحدت وجود را پس از وصول به وحدت  و تجلیات او می
    .است  شهود داسنته

             همـه     آن       پـاك       کـل     کل    از      شدند     چون
    

  
o  همـه        جـان         حضـرت      نور    از        یافتند       ...     

ــم   ــس   ز      ه ــیمرغ     روي       عک ــان         س                     جه
o    

o  زمـــان    آن          دیدنـــد          ســـیمرغ         چهـــرۀ         
o  

                 زود       مـرغ       سـی     آن         کردنـد        نگـه      چون
o    

o  بـود          سـیمرغ     آن     مرغ    سی     این    شک    بی       
o  

                        نگــاه          کردنــدي         ســیمرغ       ســوي       چــون
o    

o  ــن          ســیمرغ،    آن       بــود           جایگــاه       کــین       ای
o  

  )426(همان: 
          اسـتفاده      گونه   ن ی ا  ، ی       جاودانگ  و    بقا     مظهر      عنوان    به    مرغ ی س   از  ي     شبستر      محمود  خ ی ش

           کرده است:
ــایی   ز ــرض           ترسـ ــد        غـ ــدم          تجریـ          دیـ

o    
o  صÔدیــــدم تقلیــــد ربقــــۀ از خــــ  

o 
       اسـت           دیرجـان         وحـدت        قـدس       جناب

o    
o  اســـت آشـــیان را بقـــا ســـیمرغ کـــه  

o 
  )349: 1386 ،يشبستر(

        نیافتنی                                                  نمادي از ذات حق در شعر عرفانی فارسی، موجودي دست       عنوان    به      سیمرغ 
     قابل    ي    ظاهر     حواس          تنها براي           ذات او نه      چراکه   ،    افتد                           نشان است و در دام کسی نمی      و بی
  و       دانـش   وند     عاجز  و   ره ی خ   او      ادراك  و      شناخت   در   هم    جان  و    عقل     بلکه    ست، ی ن    درك

ها  تÔش انسان              بر همین اساس،    .     ندارد   را   رش ی  نظ  ی ب    ذات      معرفت  ش ی    گنجا  ي   بشر   نش ی ب
بـا   در برابر استغنا و عظمت درگـاه احـدیت،  ها  آن براي رسیدن به حق و ناچیز بودن

  تمثیل تقابل موجودات کوچکی چون زاغ و مگس در برابر سیمرغ نمایانده شده است:
تـه  دل عالمی وصلش سیمرغ پی در   انـد  خس

o    
o  ــودي ــه در را او ب ــالم هم ــودي ع  وج



 
 
 

 

  
 پرندگان اساطیري، سمبولیسم عرفانی                      

  زیست با تکیه بر شعر عرفانی فارسیو محیط       291  

  کاشـــــــــــــــــــــــــــــــکی
o 

  )287تا:  (عراقی، بی 
  کن وصل تمناي خویش قدر به سعدي

o    
o  یق چه ما سیمرغÓ توسـت  آشـیان  زاغ  

o 
  )554: 1385(سعدي،  

  توسـت  جوÓنگـه  نه سیمرغ عرضۀ مگس اي
o    

o  داري مـی  ما زحمت و بري می خود عرض  
o 

 )313: 1373(حافظ،  

و دل به کار  نمادي از ولی، انسان کامل، روح ، عشق عنوان بهسیمرغ گاهی اوقات 
موÓنا سیمرغ را رمز ولی کامل دیده و از زبان رسول(ص) به امام علی بن  .رفته است

  نقل کرده است: )ع(ابیطالب
ــیر        علــی کــاي را علــی پیغمبــر گفــت ــ حق ی    شـ ــوانی   ّـ ــر پهلـ ــی پـ     دلـ
ــک ــر لی ــیري ب ــن ش ــو مک ــد ت ــدرآ        اعتمی ــایۀ در انــ ــل ســ     امیــــد نخــ
ــاف کــوه چــون زمــین انــدر او   ّ  ظــل      طــواف عــالی بــس ســیمرغ او روح        ق

ــر در ــوش بشـ ــرده روپـ ــاب کـ   بالصـــواب اعلـــم واالله کـــن فهـــم        آفتـ
  )133، دفتر اول: 1382(مولوي،  

 ،گوید هاي معنوي سخن می ، وقتی از منازل روح و جانمثنويموÓنا در این ابیات 
  کند: زمان یاد می از حضور این سیمرغ بی

  داد یـــاد  جـــانش هـــاي  منـــازل از
o    

o  داد یــــاد روانــــش ســــفرهاي وز  
o  

ــانی در ــز زم ــان ک ــالی زم ــت خ         ب دس
o    

o  لی قـــدس مقـــام وزÔبـــود کـــاج  
o  

  روح ســـیمرغ  کانـــدرو  هـــوایی وز
o    

o   فتــوح و پــرواز دیدسـت  ایــن از پـیش  
o  

  بــــیش آفــــاق از پــــرواز هریکــــی
o    

o  ــد وز ــت و امیـ ــتاق نهمـ ــیش مشـ   بـ
o 

  )67(همان: 
  شمس تبریزي، دل، عشق و همت است: سیمرغ نمادي از ،در ابیات زیر

  دیـن  شمس تبریز مفخر و جان سیمرغ
o    

o  ــد ــزار بین ــه ه ــد و روض ــزار یاب ــر ه   پ
o 

  ) 442: 1376 ،همو(
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ــیمرغ  ــق دل س ــا دام در عاش ــد کج   افت
o    

o  باشـد  بـرون  کون از مرغی چنین پرواز  
o 

  )262(همان: 
  نیسـت  دام را کـو  اسـت  سـیمرغ  عشق

o    
o  ــالم دو در ــان زو ع ــام و نش ــت ن   نیس

o 
  )159تا:  (عراقی، بی

ــا ــد م ــم  از امی ــت و چش ــواب از طاع  ث
ــده ــم افکنـــــــــــــ   ایـــــــــــــ

o  
o  
o  

  
o  
o  
o  

  ایـم  افکنده خراب بر همت سیمرغ سایۀ
o  
o 

  )807: 1385(سعدي، 
اي  آشیان سیمرغ در شعر عرفانی اغلب بر فراز کوه قاف یا پشت این کـوه افسـانه  

  قرار دارد:
ــت ــا هس ــاهی را م ــی پادش ــÔف ب   خ

o    
o  قـاف  کـوه  آن هست که کوهی پس در  

o 
  )263: 1384(عطار، 

ــاف ــکن تـــویی قـ   را ســـیمرغ مسـ
o    

o  را پروانــه  چــو  جــان تــویی  شــمع  
o 

  )144: 1376 (مولوي، 
  گـنجم  نمی دگر جایی تو عشق به جز به

o    
o  اـف  که جز عشق سیمرغ موضع نیست که   ق

o 
  ) 509(همان: 

  هما در شعر عرفانی فارسی .2ـ3ـ2
 ـیا و فرهنـگ و ادب  ها هما در اسطوره و بـا عنـوان پرنـدۀ     دارداي  برجسـته  گـاه یجا یران

 یبه سـعادت و کـامران   فتدیبر سر هرکس ب اش هیسا .معروف استو خوشبختی  سعادت
در  .اسـت   شده ادی آزار یو ب خوار ستخوانا يا پرنده عنوان بهاز هما  همچنین .دیخواهد رس

مظهـر و   عنـوان  بـه این پرنده گاهی  .شعر عرفانی فارسی نیز هما کارکردهاي فراوانی دارد
 عنـوان  بهدر ابیات زیر از موÓنا هما  .شود نماد ذات Óیتناهی حضرت حق به کار گرفته می

چگـونگی   نشـانی اسـت کـه پـرواز آن از کیفیـت و      نیـافتنی و بـی   موجود کبریایی دست
  جداست:
ــه ــوا ز وآنگ ــه ه ــوي ب ــو س ــی ه   رفت

o    
o  ــر ــاف بـ ــدن قـ ــا پریـ ــدي همـ   دیـ

o  
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ــایی همــــــاي پــــــرواز   را کبریــــ
o    

o  دیـــدي جـــدا چگـــونگی و کیــف  از  
o 

  ) 1011: 1376 (مولوي،
چگونه و  هما در ابیات فوق رمز آن مفهومی است که ادراك انسان به او ادراکی بی

  .مقام ذاتبه اصطÔح بÔکیف است و در حقیقت رمزي است از حضرت حق در 
گاهی بـراي همـا، کـه رمـزي اسـت از       و جلوه حکیم سنایی دل عاشقان را آشیانه

    داند: می حضرت حق و عشق و محبت او،
ــایون اي ــاي همـ ــک همـ ــرام کبـ   خـ

o    
o  ــاق دل ــیانۀ عشـــــ ــو آشـــــ   تـــــ

o  
  بخرنــد  جــان بــه همــی عاشــقانت

o    
o  ــده ــق انـــ ــۀ عشـــ ــو جاودانـــ   تـــ

o 
  )1001: 1354(سنایی، 

                                    ّ                  پیامبر اسÔم حضرت محمد(ص) را همچون فر  هما و برابر بـا  و در جایی دیگر سایۀ 
  حساب آورده است: فیض و فضل خداوند به عالم در

ــیض ــل فــ ــداي فضــ ــۀ خــ   او دایــ
o    

o   ــر ــر    ّ     فـــ ــاي   ّ     پـــ ــایۀ همـــ   او ســـ
o  

  ) 191: 1377(سنایی، 
ها و ابزار Óزم براي عروج و  عراقی سایۀ پر هماي عشق را مایۀ سعادت ابدي انسان

اي بس باÓتر از مقام فرشـتگان و برخـورداري از    مقام قرب الهی که درجهرسیدن به 
  شمارد: هاي بهشتی است، می نعمت
  گیـرد  پر زیر در را تو ره یک اگر عشق هماي

o    
o  فــردوس از نــه آیــد، آشـیـان ات ســدره نــه 

اـنی   وامـــــــــــــــــــــــــــــــ
o 

  )98تا:  (عراقی، بی
هـاي   اولیاي الهی و انسـان نیز پرندۀ هما در نظر عرفا رمزي است از  گاهی اوقات

   :خاص و برگزیدۀ خدا
  تبریـزي  شـمس  خداونـد  عرش هماي

o    
o  قطـره  یکـی  او پـیش  بود بحر هفت که  

o 
  ) 898: 1376 (مولوي،

  Óیـزال  هماي اي بودست عشق تو Óنۀ
o    

o  نه این ساکن و بگیر محکم را عشقÓ  اـش   ب
o 
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  ) 489(همان:   
 عنـوان  بـه سـیمرغ   سایه و نقش پرعطار،  الطیرمنطق در  ویژه به ،در عرفان اسÔمی

نیـز واسـطۀ    سـایه و پـر همـا    .اسـت کـار رفتـه    بـه آفرینش و خلقت عالم  رمزي از
عبارتی  به ؛هاي برگزیده است الهی و دیگر انسان ۀ ها در مقام خلیف رسانی به انسان فیض

رمزي از تجلی حق در مقام آفرینش موجودات بـه   عنوان بهعرفا پر و سایۀ سیمرغ را 
تأییدي  ویژه بهها و  کار گرفته و پر و سایۀ هما را نمادي از تجلی و فیض حق به انسان

  .اند هاي خاص و برگزیدۀ خدا دانسته بر انسان
ــاب اي   همــاي ســایۀ اي و روشــن آفت

o    
o  کنـی  اگـر  است تمام تو از نگاهی را ما  

o 
  )916: 1385(سعدي، 

ــوه ــال طــایر گــاه جل   هرکجــا باشــد اقب
o    

o  تـو  ساي گردون چتر هماي اندازد سایه  
o 

  )283: 1373(حافظ،  
 ـ     ۀبنابراین در اغلب اوقات، هما در شعر عرفانی رمـزي اسـت از الوهیـت در مرتب

هاي خاص و با کمـی تسـامح بـراي انسـان      تجلی خاص براي افراد برگزیده و انسان
 هایی از کارکرد مذکور همـا  ابیات زیر نمونه .انساناللهی ةخليفـمعنی عام آن در مقام  به

                 ّ                 بخشی و اعطاي فر  به مستعدان است:  گستري و سعادت در مقام سایه
  خـود  بـا  نـه  کـه  نپـرد  تو بام بر از بوم

o    
o  ــو لطــف از ــد همــراه ت ــر  کن   همــایی   ّ  ف

o  
)774: 1354(سنایی،   

  بخــش ســایه همــاي آمــد جمــع پــیش
o    

o  ــروان ــل  را خس ــرمایه او   ّ  ظ ــش س   بخ
o  

  )273: 1384(عطار، 
  آتشم درون گرچه خوشم جفا و ستم با

o    
o  مـن  هماي اي سرم بر افکنی سایه تو که چون  

o  
    ) 687: 1376 (مولوي،                                                                          

  هرگـز  شـرف  سـایۀ  مفکـن  گـو  هماي
o    

o  باشـد  زغن از کم طوطی که دیار آن بر  
o  

  )109: 1373(حافظ، 
در شعر عرفـانی   .خوار هما در باور پیشینیان و در عالم واقع مرغی است استخوان
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هما نیز توجه شده است و آن را نمادي از قناعت، مناعت  ۀفارسی به این ویژگی پرند
  اند: آزاري و ریاضت دانسته طبع، بی

  يآب گردد استخوان ناچار در حلق هما    خاطر او حشو و لحنگمان از  یگردد ب ستین
  )763: 1354(سنایی، 

  دارد شـرف  آن از مرغان همه بر هماي
o    

o  نیـازارد  جـانور  و خـورد  اسـتخوان  که  
o  

  )37: 1385(سعدي، 
  نیفکند آن از سایه وصلت هماي من بر

o    
o  اسـتخوانم  پوسـیده  فراقـت  محنـت  کز  

o  
  )238تا:  (عراقی، بی

  سـایه  کنـی  کـی  افتـاده  شکسـتۀ  این بر
o    

o  مشـتاق  اسـتخوان  به نباشد سدره هماي  
o  

  )484: 1356(جامی، 
از آنجایی که وي آشیانۀ سیمرغ و عنقا  .موÓنا آشیانه هما، را کوه قاف دانسته است

به یک معنـی اراده   این سه پرنده را شود که را نیز کوه قاف معرفی کرده، مشخص می
   .واژه را مترادف هم دانسته استنموده و سه 

ــرادر اي قربــــی قــــاف همــــاي   بــ
o    

o  نیســت مصــلحت همــایی جــز را همــا  
o  

  ) 172: 1376 (مولوي،
  آي جمــع انــدر نیســت خلــوت وقــت

o    
o  همـاي  تـو  و قـاف  کوه چون هدي اي  

o  
  )614، 4ج: 1382، همو(

المنتهی در روایات  ةسدر .اند دانستهالمنتهی ةسدرعراقی و جامی مسکن این مرغ را 
 عنوان بهیل و دیگر فرشتگان است و کاربست این جایگاه ئاسÔمی مقام و جایگاه جبر

رمزي از جبرئیل نیز از نظر  عنوان بهنشانۀ آن است که سرایندگان، هما را  آشیانۀ هما،
  .اند دور نداشته

 پـر  زیـر  در را تـو  ره یـک  اگر عشق هماي
  گیــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

o  

  
o  وامانی فردوس از نه آید، آشیان ات سدره نه  

o  

  )98تا:  (عراقی، بی
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  ناز شست ز گشایی غمزه خدنگ هرگه 
o    

o  عشـق  شـکار  فروتـر  سدره هماي باشد  
o  

  )482: 1356(جامی، 
  عنقا در شعر عرفانی فارسی .3ـ3ـ2

هاي عربی به ادبیات و فرهنگ ایران زمین و  اي که از اسطوره اي است افسانه عنقا پرنده
شعر و ادب عرفانی راه یافته و تمام کارکردهاي دو پرندۀ سیمرغ و هما به این  ویژه به

عنقا وسیمرغ مشـترك اسـت    دربارۀها  آنچه در تمامی روایت .پرنده منتقل شده است
 ـ به .هاست نشان بودن آن نایافتنی بودن و بی همان دست اگرچـه  «کـدکنی   شـفیعی  ۀگفت

را بـه کـار    "عنقـا "جـاي سـیمرغ    گهگاه به ،رفانیدر آثار ع ویژه به ،زبان مؤلفان فارسی
عنقا  .وجه مشترك سیمرغ و عنقاست "اي بودن افسانه"و  "مرغ بودن"اند، اما فقط  برده

هـاي   از ترکیب ویژگی .یک اسطورۀ جاهلی عرب است و سیمرغ یک اسطورۀ ایرانی
اندك در تخیل شاعران عارف، تبـدیل بـه    اند و اندك هایی پرداخته این دو مرغ، افسانه

  .)167: 1384(عطار، » شده است تعالی باريرمزي از حقیق مطلق یا ذات 
جاي سیمرغ به کار بـرده اسـت؛    عنقا را به ۀ، عطار واژمنطق الطیردر ابیات زیر از 

نیافتنی و رمزي است از ذات بیکرانـۀ   بنابراین عنقا چون سیمرغ موجودي است دست
اگر کسـی خواسـتار سـیمرغ     .اي است از پر او الم چون سایۀ اوست و جلوهالهی و ع

  است باید هستی خود را براي او فدا کند: 
  لنــگ و تنــگ عــذري بــود را هرکســی

o    
o  چنـگ  بـه  عنقـا  کند کی کس چنین این  

o  
  خواســتار جــان از راســت عنقــا هرکــه

o    
o  ــگ ــان از چنـ ــازدارد جـ ــردوار بـ   مـ

o  
  )280: 1384(عطار، 

  : د ی  گودربارۀ فناي سالک در برابر استغناي حضرت حق       موÓنا  و 

        خـویش         سـایۀ     از        نرسـت       کـه        وجودي
o    

o  ــاه ــایۀ پنـــ ــاش ســـ ــود عنقـــ   نبـــ
o  

 )285: 1376 ،يمولو(

      موÓنا    نظر   از   که    است   حق     حضرت  ۀ   جذب  و  ی   اله     کران ی ب      الطاف      عنقا،  ۀ ی  سا   از      منظور

     شامل  ،    نرهد  ت ی  من      دوبند ی ق   از  و     ننهد    شتن ی  خو  ی   عرض     وجود  ي  رو   بر    قدم      انسان  ی   وقت   تا
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   .   شود   ی  نم     حالش
     عاجز     است،       خداوند     وجود   از  ي   رمز   که     عنقا      ادراك   از   را  ی     انسان    خرد           حضرت موÓنا

   .   تند   ی م    تار   آن     شکار  ي   برا     هوده ی ب   که     داند   ی م  ی      عنکبوت      همچون   را  ی   مدع    عقل         پندارد و می
اـر را  خوش يکشد عنقا ین دام و دانه کیا    ن را چون چشدیل با لطف و رشد عجل سمیجبر  منق

 
          ن تار را ی ا   ی  تن   ی                  عنکبوت عقل بس تا ک   ي ا    ش آن عنقا مگسیابد دام کس در پیعنقا که 

  )58: همان(
       رقابل ی غ     است،     مطلق     وجود   از  ی    سمبل   که   را     عنقا  ، ی   صوف   به     خطاب   در  ي   راز ی ش     حافظ

     عظمت الغیب لسان  ِ انِ  ی ب   در .   کند   ی م  ه ی   توص    خود    دام   دن ی چ  ب   به   را   او  و     داند   ی م     شکار

      است:      مشهود     وضوح   ه ب ،     نبودن      ادراك     قابل    نظر   از  ویژگی آن       عنقا و
     ن ی                                     عنقا شـکار کـس نشـود دام بـاز چ ـ    

          
 شه باد به دست اسـت دام را یکانجا هم  

  )6: 1373(حافظ،   
براي رسیدن به سرمنزل عنقا باید اراده و همت قوي داشت و طی این راه با کمک 

 پیشوایی دانا میسر است:و هدایت پیري کاردان و 

  رمنزل عنقا نه به خود بـردم راه  من به س
  

  کـردم  مانیمرحله با مـرغ سـل   نیقطع ا
  )217: 1373(حافظ،   

  تـو  دل مـرغ  که دار قوي خویش همت
o    

o  نرسـد  عنقـا  سـرمنزل  بـه  بال بدین جز  
o  

  )390: 1356(جامی،  
او را  ،هرکسـی بشـود                                       ّ               عنقا مظهر شکوه و عظمت است و سـایه و فـر  او نصـیب    

حضرت احدیت که  ۀ          ّ                                در واقع فر  و سایۀ او رمزي است از عنایت ویژ .کند سعادتمند می
  .رساند اي شود او را به مقام وÓیت و انسان کامل می اگر شامل حال بنده

       کردي؟      آدمی    پر      جهان     آدم    یک       اجزاي    از    نه
o    

o  عنقایی؟   ّفر  بدادي تو را مگس که آنی نه  
o 

 )933: 1376 ،يمولو(

  مکـن  دورتـر  ما سر از سایه لحظه یک
o    

o  اسـت  مبـارك  عنقـا  سـایۀ  که اي دانسته  
o 
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  )207(همان:   
قضا و قدر در روزگار سلیمان  ۀلئدلیل شرمساري در مس طبق روایاتی، این پرنده به

اي است که در  ) و طبق روایاتی دیگر، پرنده461ـ458: 1345، آشتیانی :کنناپدید شد (
بن صفوان یا  ةحنظلـدلیل اینکه در زمان پیامبري به نام  آفریده شد و به (ع)موسیزمان 

ها پنهان گشـت   وسیلۀ آن پیامبر نفرین شد و از دیده هخالد بن سنان کودکی را ربود، ب
انـد   در روایات شیعی نقل کرده .)576: 1382مسعودي،  ؛90ـ87، 2ج: 1364 (دمیري،

علی بن ابیطالب را نپذیرفت و خداونـد او را نفـرین    وÓیت امام ،عنقا در آغاز خلقت
 :1355 محدث قمی، نقل از به 168: 1384نشان شود و در دریاها نهان (عطار،  کرد تا بی

   .)182، 2جو  109، 1ج
شرمساري یا نفـرین شـدن    سبب نشانی این پرنده به بنابراین طبق روایات، دلیل بی

بوده است نه بر اثر عزت، عظمت و مقام پادشاهی مرغان، که ویژگی اصـلی سـیمرغ   
با سـیمرغ   پرنده زمین این با وجود اینکه در ادبیات ایران .ایرانی در ادب فارسی است

گیـري عنقـا، در شـعر و ادب     هویت واحد یافته است، در اغلب اوقات انزوا و گوشه
  .سازد خود را نمایان می ،شعر عرفانی هویژ بهفارسی 

نمادي  عنوان بهگیري از این خصوصیت عنقا  سرایندگان شعر عرفانی فارسی با بهره
هایی از  اند که به نمونه گیري از دنیا، موفق به خلق تصاویري زیبا شده از عزلت و گوشه

  شود: آن اشاره می

  صـحبت  ببر نااهÔن ز ترسی همی زحمت از گر
o    

o  اـ  شد رسته عزلت به گیران زبون دام از که   عنق
o 

  ) 56: 1354(سنایی، 
  عمـر  همـه  گرفتمـی  عنقا عزلت که مرا

o    
o  ــان ــی اســیر چن ــاز کــه گرفت ــو ب   را تیه

o 
  )534: 1385(سعدي، 

 سـوي  خانـه  از عنقـا  چـو  شـود  بیرون
ــحرا   صــــــــــــــــــــــــــــــ

o  

  
o  آشــیانه بگــذارد خــود، از گیــرد پــرواز  

o 

  )269تا:  (عراقی، بی
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  خانـــه ســـاز همـــت شهرســـتان بـــه
o    

o  ــاه بـــــه ــیانه عنقـــــا عزلتگـــ   آشـــ
o 

                                    )745: 1337(جامی، 
اتصال زمین و آسمان است  ۀاي است که نقط عنقا بر کوه عظیم قاف اسطوره ۀآشیان

  و دورتادور جهان را فرا گرفته است:
ــا ــد پـ ــر بنهـ ــر بـ ــوه کمـ ــاف کـ   قـ

o    
o  نظـــر عنقـــا پـــر بـــر بزنـــد تـــا  

o 
  )461: 1376 ،يمولو(

ــاه ــیدي گ ــه و خورش ــا گ ــوي دری   ش
o    

o  ــاه ــوه گ ــاف ک ــه و ق ــا گ ــوي عنق   ش
o 

 )183، 2ج: 1382، همو(

  عشق مأمن به رسی تا جهان ز کن کناره
o    

o  ــه ــوه ب ــاف ک ــب ق ــیان طل ــا آش   را عنق
o 

  )148: 1356(جامی، 
  محیطی و رویکرد زیستپرندگان  .4ـ2

انـد و   هـاي فرارونـده   اشاره شد، پرندگان اساطیري جزو اسـطوره            ً گونه که قبÔ    همان
، کاربرد رمزهاي پرندگان در عرفان »محیطی عرفان زیست«از منظر  .اصالت زمینی دارند

  .از سه منظر اندیشه، اخÔق و زبان عرفان حائز اهمیت است
  از منظر اندیشه .1ـ4ـ2

عالم مجموعۀ اسـماي الهـی   «ها  آن از نظر .دانند عرفا جهان را مجÔي اسماي الهی می
از  .عینی است و از این جهت هر موجودي دال بر ذات حق است صورت بهیافته  تحقق

یابد، اسما را مفاتیح غیب یا کلیدها و  آنجا که ذات حق جز با وساطت اسما ظهور نمی
جهان  ،از این منظر .)173: 1388(رحیمیان » اند مخازن غیبی عالم در قوس نزول گفته

ست رمزهایی از حقیقتی مقدس و واÓترند و هر موجودي تعینـی از  ا آنو هرچه در 
عارفان مسئلۀ وحدت  .تعینات حقیقت مطلق و ذات Óیتناهی حق در مرتبۀ تجلی است

هاي رمـزي متعـددي    وجود و تجلی حق بر عالم را در قوس نزولی وجود را با تمثیل
 .مرغ (یا هما و عنقا) و سایه و نقش پـر اوسـت  یکی از این رمزها سی ؛دهند نشان می

زیبایی  این مسئله را به منطق الطیرعطار در  ،مبحث سیمرغ اشاره شددر طور که  همان
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  .)283ـ282  و     264 ـ   263  :     1384      عطار، ( به تصویر کشیده است 
اي یـا پـري از    دلیـل آنکـه سـایه    در نگرش عرفانی، جهان و تمام موجودات آن به

آیند، در نظر عارف مقدس، زیبـا و خیـر مطلـق و     مار میشسیمرغ (حضرت حق) به 
و بقاي حیات در آن، صاحب نقش هسـتند،   هدفمند هستند و در زنجیرۀ عظیم هستی

بر هم زدن تعادل و آسیب  ،بوم اي از آن یا تخریب زیست ي که از بین بردن گونهطور به
 هاي این موضوع بدین معناست که برخÔف نظریه .آید دیدن کل زنجیره به حساب می

اسـت و نـه   » محـور  انسـان «عرفـان اسـÔمی نـه     ،محیطی غربـی  زیست اخÔق فلسفۀ
دارد » الهی ارزش«در نظر عارف  زیست  محیطاست و » خدامحور«بلکه » محور زیست«

  .»ارزش ابزاري«و نه 
  از منظر اخلاق .2ـ4ـ2

 .بشر است در زندگی» آموزگاري طبیعت«محیطی بحث  یکی از مسائل اخÔق زیست
ترین  ترین و پیچیده براي تبیین غامض» سیمرغ و سایه و پر او«گیري عارفان از رمز  بهره

ویژه دو نظریۀ وحدت وجود و وحدت  به ،مسائل عرفانی براي مخاطبان و سالکان حق
 عنوان بهپرندگان و تمام موجودات عالم  .آید اي از این رمزها به شمار می نمونه ،شهود

نیـز   زبـان عرفـان و صـور ادبـی آن    تنها در عـالم واقعـی کـه در     آینه و نشانۀ حق، نه
 .شـوند  ل عرفـانی واقـع مـی   ئتـرین مسـا   دهیبراي پیچانسان  آموزگار بخشند و معرفت

 دلیـل آنکـه   گویا جهان طبیعـت بـه   .واÓترین رمزهاي عرفانی، رمزهاي طبیعی هستند
 .آید تعینات و ظهورات حق است، بهتر از دیگر رمزها از عهدۀ آینگی حقایق عالم برمی

هاي مختلفی از یک حقیقت  نمادها و نام عنوان به موÓنا عالم هستی و مخلوقات آن را
البته این حقیقت داراي مراتب  ؛اند هاي مختلف ظاهر شده داند که در صورت واحد می

  ذوبطون است:متعدد و به اصطÔح 
 ــ ــاه خورش ــه در يدیگ ــو گ ــو ای   يش

  
ــو      ــا ش ــه عنق ــاف و گ ــوه ق ــاه ک   يگ

  )183، 2ج: 1382(مولوي،   
  منظر زباناز  .3ـ4ـ2

زندگی صنعتی و شهري از دوري  ،زیست  محیطتوجهی بشر به  امروزه یکی از دÓیل بی
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هـاي اسـت کـه     یکـی از راه در حوزۀ ادبیات سازي و توجه به طبیعت  برجسته .است
مـورد توجـه دوسـتداران    » گـرا  نقـد بـوم  «و » محیطـی  شناسی زیست زبان«در  ویژه به

عارفان پرندگانی چون سـیمرغ، عنقـا و همـا را گـاهی      .است واقع شده زیست  محیط
هاي مربوط به سیمرغ و پرندگان  در حکایت .اند ه رمز در جایگاه الوهیت نشاند عنوان به
هـاي   هـا و شخصـیت   رمـزي از تیـپ   صـورت  بـه عطار، پرنـدگان   الطیر 	منطق ویژه به

در ایـن   .سـوي سـیمرغ یعنـی حضـرت حـق رهسـپارند       اند که به ی درآمدهیها انسان
 .کنند اي در داستان ایفا می کنشگرانی هستند که نقش فعاÓنه ،هاي رمزي پرندگان تمثیل

ها  پرندگان در این تمثیلهاست؛  بخشی به پرندگان از وجوه بارز این داستان شخصیت
  .اند شده» واره طبیعت«ها  است گفته شود انسان اند و بلکه بهتر واره شده انسان

  گیري نتیجه .3
سیمرغ و وارغن دو پرندۀ اساطیري متون اوستایی هستند و از این دو، فقط سیمرغ در 

هـاي   حیات داده و در کنار آن پرندۀ هما نیز با ویژگی ۀآثار حماسی و ادبی ایران ادام
اي که از اساطیر  همراه عنقا پرندۀ افسانه این دو پرنده به .گري کرده است اساطیري جلوه
ادب عرفانی فارسی حضور چشـمگیري   ادب فارسی راه یافته است، در عرب به شعر

 .اند داشته

و دگردیسـی فراوانـی شـده     شخصیت این پرندگان در طول تاریخ دچار تحوÓت
شناسـی و   عقایـد خـود در مباحـث شـناخت                               ِ        عرفا بـراي تبیـین مبـانی نظـري      .است

نمادهایی از حضرت حـق   عنوان بهاي سیمرغ و هما  شناسی از پرندگان اسطوره هستی
را بـا کمـک ایـن     وجـود  نزولی و صعودي اند و سیر در مقام ذات و تجلی بهره برده

بر همین اساس این پرندگان گـاهی سـمبل ذات حـق و گـاهی      .اند نمادها تبیین کرده
فیض اقدس و فیض مقدس و زمانی هم نمادي از روح  ۀمظهري از تجلی حق در مرتب

اي عـرب   عنقـا کـه پرنـدۀ اسـطوره     .شوند یا انسان کامل در مقام خلیفۀ الهی واقع می
ا از آن خـود  جاهلی است در متون عرفانی فارسی کارکردهاي هر دو پرنـدۀ ایرانـی ر  

هم دارند و  هایی نیز با کارکرد، تفاوت هایی در رغم شباهت بهاین پرندگان  .کرده است



    
 
 

 مطالعـات عرفانی 
 وچهارمشماره سی 
 302           1400 پاییز و زمستان 

براي تبیین سیر نزولی » همراه سایه و پر آن سیمرغ به«از جمله اینکه در مبحث تجلی  
بـراي تبیـین قـوس    » همراه سایه و پـر آن  هما به«رود و  وجود و تجلی عام به کار می

  .گیرد و تجلی خاص مورد استفاده قرار میصعودي وجود 
آیند که بعـدها جنبـۀ    هاي فرارونده به شمار می دو پرندۀ سیمرغ و هما از اسطوره

تفاده رمزي از پرندگان در زبـان عرفـان و صـور ادبـی آن از بـا      اس .اند اساطیري یافته
این امر  محیطی از سه منظر اندیشه، زبان و اخÔق قابل بررسی است که رویکرد زیست

و  زیست  محیطهاي اندیشگی جامعه نسبت به  در دگرگون ساختن زیرساختتواند  می
ابژۀ منفعل  عنوان بهدر این نوع نگرش، به جهان غیرانسانی  .جانداران تأثیر داشته باشد

تـک   شود؛ بلکه تک برداري انسان قرار گیرد، نگریسته نمی و منابعی که باید مورد بهره
کنشگرانی هسـتند کـه بـر انسـان و دیگـر موجـودات تـأثیر         عنوان هبموجودات عالم 

مظاهر و نمادهـایی از حقیقـت مطلـق     ،گونه که در عالم واقع همانها  آن .گذارند می
  .گیرند هایی براي حقایق باطنی غیرقابل بیان قرار می هستند در زبان عرفان هم سمبل

  
 ها نوشت پی

1. Vareghna 
2. Mereqo Saena 

     پرتو  ،      برگیرد     میان   از   راها  آن    اگر   که     ظلمت  و    نور   از    است     حجاب  و     پرده           هفتاد هزار   را      تعالی     خداي. 3

  .    سوخت      خواهد     افتد   آن   بر        را چشمش     هرکه   او    وجه
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